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دلیلـش ایـن اسـت کـه امـروز بـازار محصـولات متنوع تـر شـده و قـدرت انتخـاب 
نیـز افزایـش یافتـه اسـت. 

ی از مـردم می پرسـند چـرا برنامه هـای گذشـته موفق تـر بودنـد؟  بلـه، بسـیار
پاسـخ سـاده اش ایـن اسـت کـه آن زمـان چنیـن رقابـت سـنگینی نداشـتیم. 
ی از شما ممکن بود از ما انتقاد کنید،  تنها دو شبکه تلویزیونی بود و بسیار
امـا بازهـم برنامه هـا را تماشـا می کردیـد، شـاید بـه امیـد دیـدن یـک کارتـون 
محبـوب پـس از سـخنرانی ها و بحث هـای گاه خسـته کننده. در آن زمـان 
رقیبی قدرتمند نداشتیم. یکی از عوامل موفقیت هم این بود که نظارت و 
توجه بیشتری بر برنامه ها وجود داشت. به یاد دارم زمانی که جناب اعلایی 
مدیر بودند، خانم دکتر معتمدی با دکترای روان شناسـی از یک دانشـگاه 
پایـی به همـراه همسرشـان، جنـاب دادگـران بـه تلویزیـون آمدند. قرار شـد  ارو
پیش از پخش برنامه ها، طرح ها مورد بررسی و نظارت دقیق قرار گیرند. در 
آن دوره کیفیت برنامه ها به وضوح متفاوت و مطلوب بود. آیا امروز با نسل 
ی از ارزش هـای مـا  Z و آلفـا همیـن کار را انجـام می دهیـم؟ نسـلی کـه بسـیار
برایشـان بی اهمیـت و حتـی ضـدارزش شـده اسـت. والدیـن نیـز به نوعـی بـا 
فرزندانشـان رقابـت می کننـد؛ از یـک سـو می خواهنـد بگوینـد کـه مـن پـدر یا 
مادر تو هسـتم و از سـوی دیگر احسـاس می کنند که به کمک فرزندانشـان 
نیـاز دارنـد. گاهـی والدیـن حتـی بـرای پرداخـت قبـوض خود به این فرزندان 
گاهنـد. به عنـوان مثال،  تکیـه می کننـد و بچه هـا نیـز کامـاً بـه ایـن موضـوع آ
چنـد سـال پیـش کتابـی دیـدم کـه درباره سـندرمی به نـام »امپراتور کوچک« 
گیـر شـده بـود کـه به طـور رسـمی  صحبـت می کـرد. ایـن سـندرم بـه حـدی فرا
گاه،  ی یک روان شناس آ به آن عنوان داده بودند. ما در برنامه ای با همکار
تلاش کردیم مشـکلات والدین با فرزندان ایرانی را به تصویر بکشـیم. برای 
، به شـکل پیکسـلی تصویر هایی از رفتار های نادرسـت والدین  این منظور
را بـه نمایـش می گذاشـتیم و سـپس دکتـر دربـاره هـر یـک توضیـح می داد که 
ی اشـتباه اسـت و بایـد چگونـه اصـلاح شـود. حتـی بـرای تیتـراژ  چـه رفتـار
ی تختـی نشسـته بود  برنامـه، طرحـی داشـتیم کـه کـودک بـا لبـاس امپراتـور رو
، یـا زانـو زده یـا تعظیـم کـرده، در برابـر او قـرار می گرفـت و کـودک از او  و مـادر
چیزی می خواست. این چرخه تا جایی ادامه می یافت که رفتار نادرست 
والدیـن در برابـر کـودکان و نیـاز بی پایـان فرزنـدان بـه تصویـر کشـیده شـود. 
بخشـی از ایـن مشـکل از آنجـا ناشـی می شـود کـه والدیـن، به ویـژه متولـدان 
کنـون  دهـه 60 در دوران کودکـی خـود بـه حـدی قانـع و کم توقـع بودنـد کـه ا
نمی خواهند فرزندانشـان کوچک ترین حسـرتی داشـته باشـند. این موضوع 
یس باشـند و بـه  یافـت سـرو باعـث شـده تـا فرزندانشـان پیوسـته در حـال در
تأخیر انداختن لذت را یاد نگیرند؛ اصلی که در روان شناسی، نقش مؤثری 
در تجربـه حـس خوشـبختی حتـی از کوچک تریـن اتفاقـات روزمـره دارد. 
امروزه کودکان به سختی احساس خوشبختی می کنند و خوشبختی شان 
یـرا بـاور دارنـد کـه مهم تریـن اصـل زندگـی، لـذت بـردن  کوتاه مـدت اسـت ز
اسـت. امیـدوارم توانسـته باشـم پاسـخ سـؤال شـما را داده باشـم، هرچنـد 

شـاید سـخنم طولانـی و پـر از مـوارد زایـد بـوده باشـد. 

بله، البته هنوز این سـؤال باقی اسـت که چرا ما در کار برای کودک و نوجوان 
کم کاری می کنیم؟ به ویژه در دهه های 60 و 70، کار برای این گروه سنی از نگاه 
مسـئولان فرهنگـی و هنـری کشـور تـا حـدی اهمیـت داشـت کـه حتـی در حـوزه 

سینما، گروه های ویژه ای برای نمایش فیلم های کودک و نوجوان داشتیم. 
بله، پدرم مرا برای دیدن همه فیلم ها و کارتون های کودکانه به سینما قیام 

می برد؛ سینمایی مخصوص نمایش آثار برای کودکان. 

، ماجستیک )بعد ها سعدی(  بله، سینما هایی همچون بلوار در بلوار کشاورز
در خیابان جمهوری و چند سـینمای دیگر نیز مختص به نمایش فیلم های 
کـودک و نوجـوان بودنـد. بیشـتر ایـن فیلم هـا هـم ایرانـی بودنـد، هرچنـد گاهـی 

فیلم های خارجی هم نمایش داده می شـد. 
بلـه، آن دوره بـا وجـود فقـط دو شـبکه تلویزیونـی امـا تنوعـی در برنامه هـا 
کارتون هـای  کـودکان وجـود داشـت. به خصـوص پـس از انقـلاب  بـرای 
خارجـی نیـز بـه برنامه هـا اضافـه شـدند. بـه هـر حـال در آن دوره تلویزیـون 
و سـینما بـرای کـودکان اهمیـت ویـژه ای داشـتند و برنامه هـای مختلفـی 

برایشـان تولیـد می شـد. 

یـج  شـاید بتـوان گفـت اهمیـت کار بـرای کـودک و نوجـوان و ارزش آن به تدر
کمرنـگ شـده اسـت. 

واقعاً چرا؟ از شـما می پرسـم که دلیل این تغییر چیسـت؟ 

خواهـش می کنـم. پاسـخی کـه می خواهـم بدهـم، کمـی تلـخ اسـت. بـه نظـرم، 
بخشـی از حـوزه فرهنـگ و هنـر ایـن کشـور را تفکـر فراماسـونری مدیریـت کـرد. 
نـه اینکـه مدیـران فراماسـون بودنـد، بلکـه بینـش آن هـا فراماسـونری بـود. آن هـا 
اولویت هـا را بـرای مـا جابه جـا کردنـد؛ آن هـم بسـیار غیرمسـتقیم، لطیـف و 
ظریـف. ماننـد قطـره آبـی کـه مـدام از ارتفاعـی می چکـد و درنهایـت اثـر خـود 
گر سوراخ هم نکند، اثر می گذارد و روی سطح صاف،   ا

ً
را می گذارد. قاعدتا

گودالـی هرچنـد کوچـک ایجـاد می کنـد. اصـاً امـکان نـدارد شـما به عنـوان 
جامعـه ای کـه در ایـن حوزه هـا معتقـد اسـت بایـد انقـاب فرهنگـی رخ 

دهـد و تغییـرات فرهنگـی مثبـت، پویـا و پیشـرو خـود را نشـان دهـد، 
از یکـی از مهم تریـن گروه هـای سـنی کشـور غفلـت کنیـد. نبایـد 
کیـد می کنـم محصـولات  ید. تأ همه چیـز را بـه دیگـران بسـپار
مربـوط بـه کـودک و نوجـوان، اعـم از کتـاب، پویانمایـی و فیلـم 

سـینمایی، همـه بـد نیسـتند. در میـان آن هـا انبوهـی از آثـار خـوب 
هـم پیـدا می شـود. نسـل مـا چقـدر آثـار داسـتانی ترجمه شـده از 
کـودکان و نوجوانـان خواندیـم؟ »کـودک و  کانـون پـرورش فکـری 
یـا«؛ این هـا همـه ترجمـه بودنـد  یـا، لک لک هـا و در «، »در سـرباز
و چقـدر از آن هـا لـذت می بردیـم. وقتـی می گویـم آن هـا مدیریـت 
وز  بـه ر وز کـه ایـن کـودکان قـرار اسـت ر کردنـد، منظـورم ایـن اسـت 

بـزرگ شـوند و مسـئولیت هایی در جامعـه به عهـده بگیرنـد. در 
یـخ  حوزه هـای مختلـف، چقـدر بینـش ایرانـی دارنـد؟ چقـدر تار
ایـران را می شناسـند؟ چقـدر تعلقـات وطنـی دارنـد؟ ایـن فاصله هـا 
گرایی هایی که امروز می بینیم، ناشـی از این اسـت که زمانی که  و وا

بایـد بـرای آن هـا محصـول تـدارک می دیدیـم و تولیـد می کردیـم - البتـه 
محصـولات خـوب، نـه محصـولات شـعاری یـا چیز هایـی کـه حتـی پنـج 

دقیقـه هـم نمی تواننـد کـودک را جـذب کننـد - بـه ایـن نقطـه رسـیدیم. 
یـران آموزش وپـرورش را درسـت انتخـاب نمی کنیـم، چـون فکـر  وقتـی وز
می کنیـم هرکسـی می توانـد در حـوزه کـودک، نوجـوان و جـوان مدیریـت 

کنـد، درحالی کـه وزارت آموزش وپـرورش سـخت ترین وزارتخانـه اسـت. 
شـنیده ام - نمی دانم چقدر درسـت اسـت و شـاید شـما در یافته هایتان یا در 
سفر هایتان به واقعیت آن رسیده باشید - در کشوری مثل ژاپن، باتجربه ترین 

معلم هـا را بـرای دوره ابتدایـی می گذارنـد. 
با آقای فیاضی و خانم رضایی به موزه سـینما رفتیم. بچه های موزه 

از مـا دعـوت کـرده بودنـد تـا بـا نسـل جدیـد ارتبـاط برقـرار کنیـم و 
گفت وگـو کنیـم. آقـای فیـاض بـرای بچه هـا شـعر خواندنـد، 
امـا می دانیـد کـه توجـه بچه هـای امـروز را چیز هـای خاصـی 
برمی انگیزد. وقتی آقای فیاضی پرسیدند چه شعری بلدید 

بخوانیـد، یکـی از بچه هـا نـام خواننـده ای را بـرد. دیگـری 
گفـت: نـه بابـا، ایـن کـه خواننـده اسـت! و دیگـری اضافـه 

کـه ایـران نیسـت، آن طـرف اسـت. ایـن موضـوع، جـدای از تأییـد  کـرد: ایـن 
گـر بخواهـم بـه پرسـش  صحبت هـای شـما، نکتـه مهمـی را نشـان می دهـد. ا
خـودم پاسـخ دهـم - کـه شـما بـه زیبایـی پاسـخ دادیـد - بایـد بگویـم جایـگاه 

همه چیـز تغییـر کـرده اسـت. 
ی می کـردم، نوجوانـی را دیـدم کـه بـه نجـار کمـک  امـروز کـه خانـه ام را بازسـاز
می کـرد. پرسـیدم پسـرم، نبایـد الان مدرسـه باشـی؟ گفـت: مدرسـه؟ بـرای چـه؟ 
ی؟  مـن دیگـر نمـی روم، تـا کلاس نهـم رفتـم! پرسـیدم: دیگـر نمی خواهـی بـرو
کلـی دعـوا  ینـد؟  گفـت: چـرا،  گفـت: نـه! گفتـم: پدرومـادرت چیـزی نمی گو
کردیـم. و ادامـه داد: ببیـن خانـم، الان پـول حـرف اول و آخـر را می زنـد! مـن کـه 
همیشـه سـعی می کنـم پاسـخی بـرای چنیـن جوان هایـی داشـته باشـم، بـه یـاد 

تجربـه خـودم افتـادم. 
پـا رفتـم، در صومعـه ای نقاشـی ای  حـدود 30 سـال پیـش، اولین بـار کـه بـه ارو
یـب و ایـن نوشـته: »دنیـا یـک دیوانه خانه  دیـدم بـا تصویـر آدم هـای عجیب وغر
اسـت و ایـن مدرسـه مرکـز آن.« ایـن دیـدگاه برایـم جالـب بـود. در گفت وگـو 
بـا دانش آمـوزان، متوجـه شـدم آنهـا بـه مدارسـی قدیمـی  می رونـد کـه در آنهـا 
ی از صاحبـان رسـتوران های زنجیـره ای  ی و آشـپزی می آموزنـد. بسـیار نجـار
ن آمده انـد. به نظـرم نسـل  معـروف دنیـا از همیـن مـدارس فنی وحرفـه ای بیـرو
پیـش از مـا- پـدران، مـادران و پدربزرگ هـا و مادربزرگ هـا- مسـیر درسـت تری 
می رفتنـد. آنهـا بـرای گـذران زندگـی مهارتـی داشـتند و خـوب زندگی کـردن هـم 
برایشان مهارت بود. جمع کردن اعضای خانواده دور هم، همسر خوب بودن، 
والد خوب بودن و داشـتن منش اخلاقی، همه اهمیت داشـت. اما حالا همه 

اینهـا جایـش را بـه مسـائل مـادی داده اسـت. 
کـه نسـل فعلـی  پـس از اینکـه نسـل مـا بـه سـراغ تحصیـل رفـت، درس هایـی 
آموخـت، عمـاً محفوظاتـی اسـت کـه در زندگـی نقشـی نـدارد. نسـل امـروز کـه 
حـق انتخـاب دارد، نـه مثـل مـن آرمان گراسـت و نـه وقتـی آزرده می شـود بـه 
خیـالات زیبـا پنـاه می بـرد، و نـه مثـل مـن کامل گراسـت - نمی گویـم کمال گـرا، 
می گویـم کامل گـرا کـه جنبـه منفـی اش را بگویـم. نسـل فعلـی کامـاً بـا دنیایـی 
ی کـه  آشناسـت کـه مـا سـعی می کردیـم از آن پرهیـز کنیـم. یـادم اسـت اولین بـار
احسـاس کـردم دنیـا خوبـی و بـدی و رنـج و شـادی را درکنـار هـم دارد، گویـی 
فاجعـه ای عظیـم در زندگـی و کودکـی ام رخ داد. ماننـد »دمیـان« هرمـان هسـه، 
ک کودکـی و باور هـای اشـباع کننده  احسـاس کـردم تمـام آن خانـه سـفید و پـا
و اقناع کننـده یکبـاره دود شـد و وارد دنیایـی شـدم کـه فقـر را نمی شـود در آن 
ی از افـراد به هیچ عنـوان اخلاقـی زندگـی نمی کننـد و گاه  یشـه کن کـرد. بسـیار ر

کلاهبـرداران موفق ترنـد. 
امروز در مسـیر آمدن، یک سـاعت و 17 دقیقه در راه بودیم. از ابتدا به راننده 
کسـی خسته نباشـید گفتـم و عذرخواهـی کـردم کـه نتوانسـتم برایـش چـای  تا
ی از راننـدگان اسـنپ  بیـاورم. معمـولاً ایـن کار را می کنـم، چـون می دانـم بسـیار
ی  و تپسـی، افـراد تحصیلکـرده و فرهیخته ای انـد کـه به ناچـار بـه ایـن کار رو
تش صحبـت کـرد و مـن  آورده انـد. ایـن راننـده از ابتـدای مسـیر دربـاره مشـکلا
تـا آخریـن لحظـه همـراه بـا او به دنبـال راه حـل می گشـتم. می گفـت دو دختـرش 
پزشکی قبول شده اند. برای تحصیل دختر اول، خانه سه طبقه اش را فروخت. 
همسـرش ناراضـی بـود کـه چـرا خانـه را می فروشـد. حـالا کـه دختـر اول درسـش 
یه دانشـگاهش  تمـام شـده، دختـر دیگـرش دندان پزشـکی قبـول شـده و شـهر
10 تا 12 برابر حقوق یک بازنشسـته اسـت. این آقا درکنار شـادی به ثمر رسـیدن 
ینه هـای تحصیـل فرزنـدش  تلاش هـای خـود و همسـرش، نگـران تأمیـن هز
گـر در گذشـته  بـود. جمـع نقیضیـن محـال اسـت! همسـرش گلـه می کنـد کـه ا
از امکانـات موجـود بهتـر اسـتفاده می کـردی، امـروز مجبـور نبودیـم در خانـه 

اجـاره ای زندگـی کنیـم و تـو از صبـح تـا شـب کار کنـی. اینهـا البتـه 
درددل هایی است که همه درباره آن صحبت می کنیم، اما 

حقیقـت ایـن اسـت کـه مـن هـم درپی پاسـخ می گردم. 
در زمانـه کنونـی، کـودک مـن دیگـر ماننـد بچه هـای 

، فقـط بـه الگوی زندگی  معصـوم و صـادق دیـروز
پدر و مادرش نگاه نمی کند؛ چه بسا اغلب 

والدینـش را نقـد می کنـد و از همـان ابتدا 
می کوشـد ماننـد آنهـا زندگـی نکنـد. 

کـه یکـی از ارکان  وقتـی خانـواده - 
و سرنوشـت  زندگـی  بـر  تأثیرگـذار 

خلـع  حـد  ایـن  تـا  اسـت-  فرزنـد 
سـلاح شـده، آیا می توانیم از رسـانه 
ی اش پـس از خانـواده  کـه تأثیرگـذار

اسـت، انتظـار داشـته باشـیم نـوع 
کنـد؟ آن  نـگاه افـراد را متحـول 

کـه واقعیت هـا چیـز  هم زمانـی 
دیگـری را نشـان می دهنـد. 

گـر از مـن بپرسـید، مـن هـم  ا
پاسـخش را نمی دانـم! 

تغییـرات و رویداد هایـی کـه در جهـان امـروز رخ داده، اجتناب ناپذیـر اسـت 
و قـرار هـم نیسـت از آن بگریزیـم...

ی را هم در اختیار ما قرار داده اسـت. البته این تحولات، مزایای بسـیار

یـاد. نکتـه مهـم، مدیریـت درسـت و اسـتفاده انسـانی از ایـن  بلـه، بسـیار ز
گاه و عاقـل- کـه بـه نظـرم بایـد  تغییـرات اسـت. در چنیـن شـرایطی، جوامـع آ
کیـد بسـیار شـود- بـا نگرشـی انسـانی و والا بـه زندگـی  بـر ایـن دو مؤلفـه تأ
می نگرنـد. آنهـا بیـش از گذشـته می کوشـند بـا کـودکان و نوجوانـان خـود زبـان 
مشترک بیابند و در حوزه تولیدات فرهنگی، سرمایه گذاری بیشتری می کنند. 
گـر بخواهـم بـه گونـه ای دیگـر سـخن شـما را تفسـیر کنـم، منظورتـان ایـن  ا
کلان  یـم و در تصمیم گیری هـای  را بپذیر بایـد دگراندیشـان  کـه  اسـت 

مشـارکت دهیـم؟

کـه ایجـاد  ی از محدودیت هایـی را  بلـه، هـم ایـن و هـم اینکـه بایـد بسـیار
یـم. چـرا وقتـی بـا یـک مدیر فرهنگی شایسـته و کارآزموده روبه رو  کرده ایـم، بردار
می شـویم، بی درنـگ بـه او برچسـب لیبـرال می زنیـم؟ می گوییـم ایـن شـخص 
وارد فضـای روشـنفکری شـده یـا به اصطـاح وا داده اسـت. بعـد می گوییـم 
بایـد فـردی ارزش گـرا و بـه اصطـاح حزب اللهـی را جایگزیـن کنیـم. منظـورم 
و می شـود، نبایـد بـا آن  وبـه ر کـه وقتـی جامعـه بـا وضعیتـی تـازه ر ایـن اسـت 
ع( می فرمایـد: »کسـی کـه بـا زمانـه درافتـد، زمانـه  مقابلـه کـرد. حضـرت علـی)
کـت می انـدازد.« و نیـز فرموده انـد: »فرزنـدان شـما بـه زمانـه خـود  او را بـه ها
ع(  بیشـتر شـباهت دارنـد تـا بـه پـدر و مادر هایشـان.« حضـرت امیرالمؤمنیـن)
گوشـزد می کـرد؛ آن  در 1400 سـال پیـش، ایـن واقعیت هـا را می دیـد و بـه مـا 
هـم در جامعـه ای کـه سـرعت تحـولات بـا امـروز قابـل مقایسـه نبـود. امـروز در 
جوامـع انسـانی، تغییـرات لحظـه بـه لحظـه رخ می دهـد. همان طـور کـه شـما 
گـر  گفـت: »ا کـه راننـده اسـنپ اسـت،  اشـاره کردیـد، آن خانـم بـه همسـرش 
وزگار از امکاناتـی کـه در اختیـار داشـتی اسـتفاده می کـردی...« ایـن  در آن ر

»امکانـات« می توانـد هـزار معنـا داشـته باشـد. 
ی کرد، اما همه می دانیم منظور چیسـت.  به قول غربی ها شیرین سـاز

انسـانی اسـت. مـن  و  از یـک جهان بینـی فرهنگـی  ایـن سـخن برخاسـته 
نمی خواهـم ایـن نگـرش را رد یـا تأییـد کنـم، امـا بـه هـر حـال، جهـان معرفتـی 
خاصی در ارتباط با زندگی برای این افراد شکل گرفته است. این جهان بینی، 
حاصـل مجموعـه ای از تجربیـات اسـت: نخسـت آنچـه از مسـیر زندگـی خـود 

آموختـه و دوم آموخته هـای دیگـر و مـا از ایـن واقعیـت غافـل شـده ایم. 
اجـازه دهیـد دو نکتـه را در تکمیـل سـخنان شـما مطـرح کنـم. نخسـت، 
یکـی بـا هـم دارنـد  مقولـه اخـلاق و معنویت گرایـی کـه بـه نظـرم مـرز بسـیار بار
ی درپـی دارد،  و وقتـی ایـن دو مفهـوم در هـم می آمیزنـد، پیامد هـای بسـیار
یعنـی ممکـن اسـت فـردی بـه هیچ وجـه اخلاق مـدار نباشـد، امـا خـود را 
کـی بپنـدارد، یـا برعکـس. جامعـه مـا  ی کـره خا یکـی از بهتریـن موجـودات رو
به نوعی از اخلاق فاصله گرفته است. به یاد دارم زمانی که در برنامه »سیزده 
طبقـه« حضـور داشـتم، چـون همیشـه در قـاب ثابـت تلویزیـون نشـان داده 
ی کـه بیـرون برنامـه بـا یکـی از مخاطبـان روبـه رو شـدم،  می شـدیم، اولین بـار
ی!«  بـه مـن گفـت: »الهـی شـکر کـه خـدا شـفایت داد، حـالا خـوب راه مـی رو
گفتـم: »مگـر مـن چطـور راه می رفتـم؟« گفـت: »مگـر شـما معلـول نبودیـد؟« 
یلچر می نشینید.«  ی و گفتم: »نه!« گفت: »من فکر می کردم شما همیشه رو
ی شـکل گرفتـه بـود.  یعنـی به خاطـر نمـای ثابـت تصویـری مـا، چنیـن تصـور
کسـی  مـا همـواره بـا مسـئله شـایعه درگیـر بودیـم. مثـاً 
بـه مـن می گفـت: »زندگـی تـو این طـور اسـت.« 
وقتی می گفتم نه، می گفت: »خانم، حاشـا 
نکـن!« می گفتـم: »یعنـی مـن خـودم از 
ی تصمیم  زندگـی ام بی خبرم؟« روز
گرفتیـم آزمایشـی انجـام دهیـم. 
بـه همـکاران گفتیـم شـایعه ای 
ببینیـم  و  کنیـم  پخـش  ا  ر
ره  ادا کـه  ر  چهـا سـاعت  تـا 
تعطیـل می شـود، چـه اتفاقـی 
کـه  می افتـد. جالـب اسـت 
همـان شـایعه یک خطـی، بـا 
کلـی حاشـیه و شـاخ و برگ بـه 
گـوش خودمـان رسـید. اتفاقـی 
که امروز رخ می دهد، به نظرم 
ی  د کمبـو ن  همـا ز  ا شـی  نا
بـه  کـه سـال ها پیـش  اسـت 
کـردم. یـادم می آیـد  آن اشـاره 
برنامـه ای رادیویـی بـود 
بـه نـام »من 

چی می گم؟ تو چی می گی؟« که گفت وگوی زن و شوهری را نشان می داد. 
. ظاهـراً  زن دربـاره قورمه سـبزی صحبـت می کـرد و شـوهر دربـاره جعبه ابـزار
یکدیگـر را تأییـد می کردنـد، امـا هیچ کـدام دیگـری را نمی فهمیدنـد. به نظـرم 
ایـن مرزبندی هـا همـه مـا را آزار می دهـد. شـاید ایزولـه  شـدن جامعـه مـا و 
یـادی وارد کـرده اسـت. مثـاً وقتـی  چندفرهنگـی نبـودن آن، آسـیب های ز
در جامعـه ای دیگـر زندگـی می کنـم، بـا وجـود اینکـه خـوردن خزنـده برایـم 
ناخوشـایند اسـت، امـا درک می کنـم کـه برخـی انسـان ها در همیـن دنیـا بـا 
گاهـی نشـان می دهـد کـه دنیـا فقـط محـدود بـه  لـذت آن را می خورنـد. ایـن آ

چهارچـوب ذهنـی مـا نیسـت. 
ی  داسـتانی از هرمـان هسـه را بـه یـاد مـی آورم دربـاره شـخصی کـه در مرغـزار
یبـا زندگـی می کـرد و در آنجـا نهایـت آرامـش و خوشـبختی را  سرسـبز و ز
تجربـه می کـرد. او بـه سـفر یـا مهاجـرت نمی اندیشـید تـا اینکـه بیگانـه ای از 
کنـون از ایـن مرغـزار بیـرون رفتـه ای؟« ایـن پرسـش،  راه رسـید و پرسـید: »آیـا تا
ی هـم نیسـت.« بیگانـه  دغدغـه ای در او ایجـاد کـرد. پاسـخ داد: »نـه، امـا نیـاز
ن چـه می گـذرد.« در ادامـه داسـتان، از  گفـت: »تـو نمی دانـی در دنیـای بیـرو
یادی  زبان اول شـخص روایت می شـود که وارد غار می شـود و بریدگی های ز
بر بدنش می بیند. مسیر بسیار دشوار است؛ تشنه و خسته می شود و بار ها 
آن شـخص را کـه باعـث خروجـش از محـدوده امـن شـده، نفریـن می کنـد. امـا 
وقتـی بیـرون می آیـد، نسـیمی روح بخـش بـر صورتـش مـی وزد و هـزاران مرغـزار 
ماننـد مرغـزار خـودش می بینـد. داسـتان بـا بازگشـت او بـه آغـوش مـادر و 
آرام گرفتن در آن پایان می یابد. به نظرم خالق می خواهد ما همه یکی شـویم. 
یـم - همـان چالشـی کـه مـن در  گـر بتوانیـم بـه کودکان مـان بیاموز فکـر می کنـم ا
60  سـالگی هنـوز بـا آن درگیـرم و در 14 تـا 15  سـالگی نمی گذاشـت شـب ها 
بخوابـم- شـیوه های مختلـف زندگـی وجـود دارد. می توانیـم بگوییم شـیوه ای 
هسـت که من می پسـندم و با پیروان آن راحت ترم، اما این تنها شـیوه زندگی 
ی رسـانه  ی. ایـن مسـأله بـه کـم کار در دنیـا نیسـت و تـو هـم حـق انتخـاب دار
گاهـی برمی گـردد. ابتـدا بایـد قـدرت انتخـاب را در کـودک  و خانـواده یـا ناآ
تقویـت کنیـم و سـپس او را در معـرض چالش هـای متعـدد قـرار دهیـم. ایـن 
ی نقـاط دنیـا زمانـی رخ داد کـه حتـی بزرگ تر هـا  اتفـاق در کشـور مـا و بسـیار

هـم بـرای چالـش آمـاده نبودنـد. 
در آمریکا چالشی شکل گرفت که افراد باید در لحظه ای مشخص، تصویری 
ک می گذاشـتند- همان گونـه  بـدون آرایـش، رتـوش یـا فیلتـر از خـود بـه اشـترا
یـان  کـه در زندگـی واقعی انـد. جالـب اینکـه جوانـان غربـی بیشـتر از ایـن جر
یـه، دیگـری  حمایـت کردنـد. تصاویـر متنوعـی منتشـر شـد؛ یکـی در حـال گر
خواب آلـود بـا مو هـای آشـفته و یکـی درحـال مشـاجره. هیچ کـس خـود را 
ی جوامـع  یایـی نشـان نـداد. امـا در جامعـه مـا و بسـیار در قابـی مرتـب و رؤ
ی و توانایـی انتخـاب، بـا آن  ، مـردم پیـش از آشـنایی بـا مواهـب فنـاور دیگـر
مواجـه شـدند. یکبـاره تلویزیـون را روشـن کردنـد و دیدنـد چـه زندگـی ای! پـس 
کسـانی اند که چنین زندگی ای دارند. من همیشـه به برادرزاده هایم می گویم 
ک می بیننـد، بـه ایـن فکـر کننـد کـه پشـت صحنـه، گروهـی  وقتـی فیلـم ترسـنا
گـر این گونـه نـگاه  یـم و جلوه هـای ویـژه مشـغول کارنـد. ا از متخصصـان گر
یـم، نـه از بدتریـن  ی بهـره ببر کنیـم، شـاید بتوانیـم از مزایـا و برتری هـای فنـاور

جنبه هـای آن. 

در ایـن دقایـق پایانـی، بـا توجـه بـه تجربیـات ارزشـمندتان- کـه البتـه جـای 
بحث و بررسـی بیشـتری دارد و امیدوارم در فرصتی دیگر به مرور کارنامه تان 
یم- می خواهم نظرتان را درباره این بدانم که با توجه به تجربه سال ها  بپرداز
فعالیت در حوزه کودک و نوجوان، چه توصیه هایی برای مسـئولان این حوزه 

ید؟  یا مسـئولان ارشـد کشـور در سـال 140۳ دار
بـه آنهـا می گویـم مسـئول محتـرم کـه احتمـالاً برنامـه ارزشـمند آقـای نبـوی 
ی کـودک بودیـد.  را می بینیـد و مـن میهمـان ایشـان هسـتم؛ شـما هـم روز
ی از  آن روز هـا را بـه یـاد مـی آورم. شـاید نـه شـخص شـما، امـا شـما و بسـیار
هم نسـلان تان از شـکاف نسـلی گلـه داشـتید؛ از اینکـه والدیـن و بزرگ تر هـا 
دنیـای شـما را درک نمی کننـد. مـن آن زمـان هـم همیـن حـرف امـروز را بـه 
شـکلی دیگـر بـه بچه هـا مـی زدم، هرچنـد درکـش دشـوار بـود؛ شـما هـم پـدر 
و مادرتـان را درک نمی کنیـد! مـادرم اخیـراً نکتـه زیبایـی می گفت. می گفت 
گـر تـو این قـدر بـا نسـل جدیـد احسـاس غریبگـی می کنـی، تصـور کـن دنیـا  ا
بـزرگ  بـزرگ و مادر بـرای مـا چقـدر غریبـه اسـت؛ بـه خاطـر والدیـن و پدر
خودتـان، و بـه خاطـر فرزندان تـان کـه قـرار اسـت آینـده بهتـری را رقـم بزننـد، 
ی از این مسائل همچنان  درباره آنچه شما را آزرده کرده تأمل کنید. بسیار
کودکان را می آزارد. شما خوش اقبال بودید که آن زمان دنیا این قدر گسترده 
ی نـکات  نبـود. البتـه از جهتـی هـم کمبود هایـی وجـود داشـت و از بسـیار
غافـل بودیـد. امـا فرزنـدان مـن و شـما در دنیـای جدیـدی زندگـی می کننـد 
کـه خـوب و بـد را توأمـان دارد. مثـل همیشـه، خـار و گل درکنـار همنـد. 
گـر بـه سـال های گذشـته برگـردم و بخواهـم بـا شـما کـه مخاطـب برنامـه ام  ا
یـد »سـاعت پنـج« را تماشـا می کنیـد  بودیـد صحبـت کنـم- تصـور کنیـد دار
گـر ماشـین  ی« بـا شـما حـرف می زنـم- ا و مـن پیـش از پخـش »گوریـل انگـور
زمانـی مـرا از حـال بـه گذشـته ببـرد، این گونـه خواهـم گفـت دختر خوبم، پسـر 
گلـم، سپاسـگزارم کـه این قـدر بـه فکـر بزرگ تر هایـت هسـتی. ممنونـم کـه از 
گـر  لحظه هایـت خـوب اسـتفاده می کنـی. امـا بـه یـاد داشـته بـاش حتـی ا
بهتریـن انتخاب هـای دنیـا را هـم بکنـی، بـاز گاهـی موفـق نمی شـوی. در 
ی. امـا نمی تـوان  دنیـای بـزرگ مـا چیز هایـی هسـت کـه تـو دوستشـان نـدار
دنیـا را بـدون چیز هـای ناخوشـایندش حتـی تصـور کـرد. پـس بیـا بـه هـم 
کمک کنیم مشکلات خودمان و دیگران را حل کنیم - عذر می خواهم 
ی تـا انتهـا بـا مـن همراه شـوی. بیا بپذیریم  کـه برنامـه زنـده اسـت و مجبـور
یم  کـه خیلی هـا بـا مـا بسـیار متفاوتنـد، امـا می توانیم به همه احترام بگذار
گر مثل آنها فکر و زندگی نکنیم. و همه را دوست داشته باشیم، حتی ا

بسیار سپاسگزارم. 
ی را پخش می کنیم.   )باخنـده( حـالا گوریـل انگـور

گـر فرصتـی پیـش آمـد کـه دوبـاره به مـرور ایـن  بسـیار لطـف کردیـد. ا
یـم- یعنـی ایـن گـروه نسـلی کـه تفاوت هایـش کامـاً  حـوزه نسـلی بپرداز

آشـکار اسـت- بـاز هـم مزاحم تـان می شـویم. 
ز و پـدر و  کـودکان دیـرو کمـال میـل. مـن سال هاسـت مدیـون  بـا 
مادر هـای امـروز هسـتم، بنابرایـن درقبـال فرزنـدان فرزندانـم نیز مسـئولم. 
ی  یانـی کـه می خواهیـد پایه گـذار در هـر برنامـه و حرکتـی کـه بتوانـد بـه جر

کنیـد کمـک کنـد، مـرا درکنـار خـود بدانیـد. 

لطف دارید. بسیار سپاسگزارم. از شما بینندگان عزیز نیز سپاسگزارم که با شماره 
دیگری از مجله تصویری »قاف« همراه ما بودید. برایتان بهترین ها را آرزو می کنم. 
تن تـان سـالم و دل تـان خـوش، و همـه روز هـای پیـش رو برایتـان آفتابـی و بهـاری. 
گرچه در فصل پاییزیم که یکی از زیباترین فصل هاسـت. پاییز و زمسـتان و بهار 
و تابسـتان، هـر چهـار فصـل جلوه هـای درخشـانی از زندگی انـد. وقتـی می گوییـم 
بهاری، به معنای نادیده گرفتن زیبایی ها و ارزش های 
فصل های دیگر نیست. تندرست و سالم باشید. 

 . خدا نگهدار
همراه با مردی برای تمام فصول، با تشکر از 
، خداحافظی  دعوت شما و همکاران عزیز

می کنم. 

بـرای بچه هـای دهـه 60، او یکـی از عزیزتریـن شـخصیت هایی بـود کـه 
نمی توانسـتند از نزدیـک ببیننـدش. هـر بـار کـه در قـاب تلویزیـون ظهور 
می کـرد و از کـودکان می خواسـت کـه از تلویزیـون فاصلـه بگیرنـد، ایـن 
نگرانـی در آن هـا شـکل می گرفـت کـه خانـم مجـری می توانـد آن هـا را 
ببینـد؟ حـالا آن کـودکان دیگـر یـا جوانی شـان را پشـت سـر گذاشـته اند 
یـا در حـال طـی کـردن آخریـن سـال های آن هسـتند، ولـی بـا ایـن حـال، 
همچنان  گیتی خامنه  برایشان آن خانم مجری دوست داشتنی است. 
یبـا و دوست داشـتنی اسـت؛  کودکـی ز ایـن محبوبیـت ناشـی از آن 
کودکی ای که کمتر کسی است که برای بازگشت به آن لحظه شماری 
بین  نکنـد. در پاییـز 140۳، مجـری محبـوب کـودکان دهـه 60، مقابـل دور
مجلـه تصویـری قـاف نشسـت تـا بـرای دقایقـی بـا اکبـر نبـوی، مجـری 
کارشـناس ایـن برنامـه گفت وگـو کنـد. متـن ایـن گفت وگـوی دلنشـین را 

در ادامـه می خوانیـد.

با نام و یاد هستی بخش. درود و مهر و احترام به شما عزیزان همراه؛ دوستانی 
که مجله تصویری »قاف« را با لطف و محبت خود هفته ها دنبال کرده و مورد 
گـر یادتـان باشـد، دو مرتبـه دربـاره حـوزه کـودک و  محبـت خـود قـرار می دهنـد. ا
نوجوان با شما صحبت کردیم و مهمانان ارجمندی را در این موضوع دعوت 
کردیـم. در »قـاف« نخسـتین مهمـان مـا کـه در ایـن زمینـه بـا ایشـان گفت وگـو 
 نیـز پخـش 

ً
داشـتیم، آقـای ایـرج طهماسـب بودنـد و دومیـن مهمـان مـا کـه اخیـرا

شـد، آقـای مصطفـی رحماندوسـت. آقـای طهماسـب در حـوزه تولیـد آثـار 
تصویـری بـرای کـودک و نوجـوان فعالیت هـای ارزنده و خاطره انگیزی داشـتند. 
آقـای رحماندوسـت نیـز در حـوزه ادبیـات کـودک و نوجـوان، به ویـژه در شـعر 
یادی داشـتند و برای چندین نسـل خاطرات شـیرینی به  کودک، فعالیت های ز
جـای گذاشـتند. ایـن بـار در مجلـه »قـاف«، بـاز هـم بـه حـوزه کـودک و نوجـوان 
، بـرای دو  خواهیـم پرداخـت و بـا مهمـان ارجمنـد دیگـری کـه در حـوزه ای دیگـر
یـا سـه نسـل از کـودکان و نوجوانـان دیـروز و مـردان و زنـان امـروز خاطره سـازی 
کرده انـد، گفت وگـو می کنیـم. در خدمـت سـرکار خانـم گیتـی خامنـه هسـتیم. 

بـه شـما خوش آمـد می گویـم.
بـا یـاد خـدا. مـن هـم خدمـت شـما و بیننـدگان عزیـز سـلام عـرض می کنـم. از 
اینکـه برنامـه شـما را انتخـاب کرده انـد و بخش هـای مختلـف آن را دیده اند، 
سپاسـگزارم. چـون از آقـای مصطفـی رحماندوسـت نـام بردیـد، در اینجـا 
یـرا در  وظیفـه خـود می دانـم از ایشـان و همسـر نازنینشـان قدردانـی کنـم؛ ز
مسـیر حرفـه ام حـق بزرگـی بـر گـردن مـن دارنـد. سـلام ویـژه ای نیـز بـه کـودکان 
، بچه هـای  . جنـاب نبـوی عزیـز دیـروز دارم؛ همچنیـن بـه بچه هـای امـروز
دیروز بی نهایت بامرام هستند. من، علی رغم سن پایینم، حدود چهار دهه 
اسـت که در تعامل با مردم به سـر می برم و همواره شـرمنده محبت هایشـان 
می شـوم. البتـه اسـتثناهایی هـم وجـود دارد؛ افـرادی کـه تحت تأثیـر شـرایط 
کی گاهی برخوردهای متفاوتی دارند.  زمان و فشارهای زندگی در این کره خا
بـه هـر حـال، سـلام مخصـوص مـن بـه تمـام بچه هـای دیروز کـه مجبور بودند 
ی کـه مـا بـه عنـوان برنامـه درخواسـتی برایشـان  در میـان کارتون هـای تکـرار
پخـش می کردیـم، نصیحت هـای مـا را گـوش کننـد. از همه شـان عذرخواهی 
می کنـم. قبـاً هـم گفتـه ام؛ شـما هرقـدر عقب تـر رفتیـد و از پلـه افتادیـد، 
ی سـوختید و از پـدر و مادرتـان کتـک خوردیـد، چشـم های  ی بخـار یـا رو
ضعیفتـان ربطـی بـه نزدیـک شـدن یـا دور شـدن از تلویزیـون نداشـته اسـت. 
پـس نتیجه گیـری نکنیـد و تعمیـم ندهیـد. امـا بـه یـاد دارم در سـیزده به درها 
کارتـون »رابین هـود« را پخـش می کردیـم؛ 14 سـال ایـن کار ادامـه داشـت. 
برنامـه کـه شـروع می شـد یـا در فاصلـه بیـن برنامه هـا، بچه هـا زنـگ می زدنـد 
یـد؟ باورتـان  و می گفتنـد خانـم، می شـود ایـن کارتـون را یـک بـار دیگـر بگذار
نمی شـود کـه بارهـا درخواسـت پخـش مجـدد برنامه هـا را داشـتند. البتـه در 
ی بـود. بـه هـر  ی از برنامه هـا اجبـار آن دوران تنهـا دو شـبکه داشـتیم و بسـیار
کنـون، از میـان  ی تـان ممنونـم. ا حـال از دعـوت شـما سپاسـگزارم و از صبور
انبوهـی از جعبه هـا و خانـه ای نیمه خالـی کـه یـادآور موقـت بـودن ماسـت، 

لباسـی پیـدا کـردم و بـه خدمتتـان رسـیدم.

یبایـی را مطـرح کردیـد. بیاییـد بـه آن  ، خودتـان موضـوع ز خانـم خامنـه عزیـز
، خانـم خامنـه چگونـه ایـن حـوزه را انتخـاب کردیـد؟ 

ً
سـال ها برگردیـم. اساسـا

منظورم رسـانه نیسـت، بلکه موضوع کودک و نوجوان و ارتباط و برنامه سـازی 
بـرای آن هـا اسـت. آیـا انتخـاب شـما بـود یـا ناچـاری ای در کار بـود؟

ی  گزیری شیرین و مبارک بود! احتمال دارد صحبت های من تکرار یک نا
باشـد؛ از کسـانی کـه قبـاً شـنیده اند عذرخواهـی می کنـم. همـکاران عزیـزم 
ی کنند که این  احتمالاً چندین بار این داسـتان را شـنیده اند؛ حالا صبور
ینی از آن دوران است. سال دوم دبیرستان بودم، 15 سال  ی شیر نیز یادآور
گر یادتان باشـد، آن زمان ها بیشـتر مادرها یک زنبیل پلاسـتیکی  داشـتم. ا
، سـبز و آبـی موجـود بـود. مـادر مـن زنبیـل  داشـتند کـه در رنگ هـای قرمـز
ید از مقابل مدرسـه می گذشـتند. ایشـان  قرمز داشـتند و هر روز هنگام خر
ی شـاهد تجمـع تعـدادی از دخترخانم هـا و صحبت هـای آن هـا  چنـد روز
ی شـان را برانگیختـه بود. مادر من  بـا آقایـی بودنـد کـه ایـن موضـوع کنجکاو
فـردی بسـیار کنجـکاو هسـتند. وقتـی بـه خانـه رفتـم، گفتنـد مدرسـه شـما 
کـه مـن نمی دانـم، چـون  کـه این قـدر شـلوغ شـده؟  گفتـم  چـه خبـر اسـت 
کلاس هـای فوق برنامـه داشـتم و حواسـم بـه کلاس هـا بـود. مـادر گفتنـد تـو 
ی ببینـی دور و بـرت چـه می گـذرد؟ بـرای اینکـه بـه  ی نـدار اصـاً کنجـکاو
مـادر ثابـت کنـم به انـدازه کافـی کنجـکاوم، فـردای آن روز دوبـاره بـه کلاس 
فوق برنامـه رفتـم و دیـدم همـان آقـا آنجـا ایسـتاده اند. روحشـان شـاد، آقـای 
هاشـم محمـدزاده کـه ان شـاءالله آرامـش یافته انـد. همیشـه ایشـان را بـه یـاد 
گـر خانـواده ایشـان ایـن برنامـه را می بیننـد،  دارم و از ایشـان یـاد می کنـم. ا
کـه مـرد بزرگـی در زندگیشـان حضـور و نقـش داشـته اسـت.  بایـد بداننـد 
می گویـم مـرد بـزرگ چـون ایشـان به رغـم قامـت خمیـده و قـد کوتـاه، انسـانی 
بـزرگ و بـا اراده ای آهنیـن بودنـد. بعـداً بـه مـن گفتنـد کـه چنـد سـالی اسـت 
در جسـت وجوی گوینده هسـتند و من وقتی به ایشـان گفتم سـلام، ایشـان 
هـم گفتنـد سـلام. از میـان دختـران پرسـیدم کـه اینجـا چـه می کنید، گفتند 
کـه کارشـان تمـام شـده و مشـغول انتخـاب مجـری بودنـد. مـن تشـکر کـردم 
کـه همـواره بزرگ تریـن منتقـد  کـردم. می خواسـتم بـه مـادر  و خداحافظـی 
و راهنمـای مـن اسـت، پاسـخ دهـم؛ امـا نمی دانـم چـرا پشـیمان شـدم و 
گهـان ایشـان گفتنـد  بیـا، بیـا.  گفتـم   مـن کلاس دارم . یـادم اسـت  برگشـتم. نا
کـه بنـد کفشـم را نبسـته بـودم. کفـش ملی هـای آبـی بـا بنـد قرمـز بـه پا داشـتم 
کـه آن زمـان خیلـی رایـج بـود. ایشـان گفتنـد: »حـالا یـک دقیقـه بیـا.« گفتـم: 
»بلـه«، و پرسـیدند کـه »یـک ذره حـرف بـزن.« گفتـم: »چـی بگویـم؟ سـلام، 
امیدوارم حالتان خوب باشد، خداحافظ! من کلاس دارم.« ایشان گفتند: 
»نـه، نـه، همین جـا بایسـت.« بـه بچه هـا گفتنـد کتـاب و جـزوه بیاورنـد و مـن 
ی برگ هایـی کـه بارم بنـدی  شـروع کـردم بـه خوانـدن. ایشـان همزمـان از رو
شـده بـود، امتیازاتـی دادنـد و گفتنـد: »بـه ایـن می گوینـد گویندگی، آفرین.«
خـوب، 15 دقیقـه بـا ایشـان صحبـت کردیـم و کات! ایـن موضـوع بـه پایـان 
رسـید تـا دو سـه مـاه بعـد کـه دوبـاره آمدنـد. ایـن بـار مـن و خانمـی دیگـر 

از دبیرسـتانی دیگـر بودیـم. بـار اول مـا را بـه محلـی بردنـد کـه حـدود صـد 
نفـر بودیـم و تسـت دادیـم. قضیـه بسـیار خنـده دار اسـت. چـون جـا نبـود، 
مـا را پشـت یـک ماشـین سـازمانی نشـاندند و به علـت تکان هـا، همه مـان 
یدنـد، امـا همه آن را به دلیل  ینی خر حالـت تهـوع گرفتـه بودیـم. برایمـان شـیر
حالـت تهـوع به سـختی خوردیـم. نهایتـاً وارد سـازمان شـدیم و آن فضـای 
یبا حالمان را بهتر کرد. آن روز از 200 نفر تسـت گرفته شـد که بیشترشـان  ز
از دبیرسـتان های مختلـف بودنـد. پـس از یکـی دو مـاه، مـن و یـک خانـم 
یف آمـده بودیـم، بـه سـاختمانی ده طبقـه رفتیـم.  دیگـر کـه از دبیرسـتان شـر
در آنجـا جنـاب آقـای رحماندوسـت، آقـای جلایـر و زنده یـاد آقـای فرهنـگ 
، پنـج سـاله که بودم،  مهرپـرور حضـور داشـتند. بایـد اعتـراف کنـم کـه چهـار
یک بـار مـا را از کودکسـتان بـه برنامـه ای بـه نـام مهرنـگار و اورنـگ بردنـد و 
مـن آقـای مهرپـرور را آنجـا دیـدم. ایشـان بـا رویـی بـاز بـا مـا برخـورد کردنـد. 
ینـی ایشـان وارد  به رغـم اینکـه می دانسـتند نیروهـای جوانـی بـرای جایگز

می شـوند، بـا محبـت و رویـی بـاز مـا را پذیرفتنـد.
ی  یای کودکی ام را در ذهنم تقویت کرد. چند ماه بعد، روز این برخورد، رؤ
در حالـی کـه بـه کلاس اسلحه شناسـی می رفتـم، شـنیدم کـه خانمـی بـه نام 
خانـم اصلانـی از طریـق بلندگـو اعـلام کـرد: »گیتـی خامنـه، لطفـاً بـه دفتـر 
 ، مراجعـه کنیـد.« رفتـم و خانـم اصلانـی بـه مـن گفـت: »دختـرم، حاضـر شـو
امـروز از تلویزیـون می خواهنـد بیاینـد دنبالـت.« گفتـم: »خانـم، مـا کلاس 
یـم؛ کلاس تقویتـی.« گفـت: »دختـرم، شـما انتخـاب شـدی. خیلـی بـده  دار
!« در آن زمان هـا از مـال دنیـا فقـط یـک عـدد  گـر دیـر بکنـی! بـرو حاضـر شـو ا
روسـری داشـتم کـه آن هـم در کلاس هـای اسلحه شناسـی حسـابی کثیـف 
شـده بـود. دوسـت یکـی از دوسـتانم گفـت: »تـو می خواهـی بـری تلویزیـون، 
.« روسـری ایشـان را گرفتـم  بیـن، بیـا روسـری مـن رو بگیـر احتمـالاً مقابـل دور
کـه  و راننـده سـازمان آمـد و مـرا از کوچـه پس کوچه هـای همـان خیابانـی 
زندگـی می کـردم، بـه محـل بـرد. یـک خانـه قدیمـی، یـک بهشـت کوچـک، و 
من سـوار شـدم، اما هنوز دقیقاً نمی دانسـتم قضیه چیسـت. اولین اجرایم 
بـه ایـن شـکل بـود کـه سـلام و علیـک کـردم و شـما فـرض کنیـد اینجـا چـراغ 
، سلام. ان شاءالله حالتان خوب باشد.  صداست. گفتم: »بینندگان عزیز
کـه  کـه پخـش شـد، آقـای کاووسـی  ...« برنامـه  برنامـه مـا را تماشـا کنیـد و
گوینـده بودنـد و آن زمـان چشـم های رنگـی داشـتند )فکـر کنـم الان خـارج 
از کشـورند(، بـه مـن گفتنـد: »بـارک الله دختـرم، اجرایـت خیلـی خـوب بـود، 
امـا چراغـی کـه نـگاه کـردی، چـراغ صـدا بـود.« گفتـم: »آخـه کجـا بایـد نـگاه 
بیـن اسـت.« اولیـن  تپـق  را همـان  کـه بـالای دور کنـم؟« گفتنـد: »چراغـی 
، کاغـذ و کلمـات را آمـاده کنیـد کـه مـن  روز زدم. گفتـم: »بچه هـای عزیـز

می خواهـم آدرس را بگویـم.«

یادتان هست دائم هم آدرس را می گفتید؟
بلـه، بلـه. بعـد وسـایلم را برداشـتم و بـه بچه هـای اتـاق فرمـان گفتـم: »خیلـی 
ممنونم، خیلی خوش گذشت.« و می خواستم بروم که این خاطره را همیشه 
بـه خاطـر داشـته باشـم. بچه هـا خیلـی جـدی گفتنـد: »خاطـره چیـه خانـم؟ 

شـما شـیفت بعدی ات سه شـنبه اسـت.«
»شیفت چیه؟« 

»یعنی شما باید دوباره شنبه بیای!« 
»من درس دارم، امتحان دارم.« دی ماه بود.
»یعنی چی خانم؟ کارت تازه شروع شده!« 

و همین طـور شـد کـه متوجـه شـدم شـوخی شـوخی مـن شـدم کارمنـد. بلـه! 
یـا مـردم عکس العمل هـای خیلـی جالـب و بامـزه ای در  گو کـه  بـه شـکلی 
مقابـل مـن خواهنـد داشـت کـه حـالا مـن طولانـی شـد. خیلـی صحبـت کردم.

گزیر نبوده، اما یک انتخاب هم نبوده است. پس خیلی هم نا
ع( می فرمایند: »لا جبر و لا تفویض و لکن أمر بین أمرین.«  امام جعفر صادق)
کنـون ایـن موضـوع کمرنـگ شـده و مـن دقیقـاً از ایـن بابـت خوشـحالم.  امـا ا
گـر میـزان انتخاب هـای زندگیمـان کمتـر شـود، بـه نوعـی از  گاهـی معتقـدم ا

قیـد عظیمـی همچـون قیـد بـودن و انتخـاب کـردن رهـا می شـویم.

گاهـی اوقـات انتخاب هـا زنجیـر می شـوند و مـا را از رفتـن بـاز می دارنـد؛ البتـه 
 همیشـه.

ً
نـه الزامـا

گر خیلی اوقات پیامدهای ناخوشایندی داشته باشد،  ولی ما لزوماً، حتی ا
ترجیح می دهیم انتخاب های بیشتری داشته باشیم.

همین طور است! بالاخره انسان عاقل این گونه است، چون به هر حال دوست 
دارد با اراده اش چیزی را بپذیرد یا نپذیرد، کاری را بکند یا نکند، مسیری را برود 

یا نرود. با خانم الهه رضایی فاصلۀ حضورتان چقدر بود؟
مـن بـه الهـه می گویـم  الهـه!  فکـر می کنـم مـا چهاردهـم دی مـاه رفتیـم؛ امـا الهـه 

می گویـد بهمـن رفتیـم.

با همدیگر بودید؟ 
دقیـق بـه خاطـر نمـی آورم. فقـط یـادم اسـت کـه مـن روز هـای فـرد می رفتـم و 
الهه روز های زوج می آمد و همدیگر را نمی دیدیم. جالب اینکه فقط زمانی 
کـه برنامه هـای مناسـبتی داشـتیم -بـه قـول خـود بچه هـای تلویزیـون برنامـه 
»مناسـبتی«- همدیگـر را می دیدیـم. در پرانتـز توضیحـی برایتـان بدهم؛ مثاً 
ی بزننـد و برنامـه  گـر عیـد یـا ایـام فاطمیـه بـود، احتمـالاً می خواسـتند دکـور ا
ضبـط می شـد، در غیـر ایـن صـورت برنامـه فقـط بـه صـورت پخـش زنـده بـود. 
یـم،  بـه همیـن دلیـل اسـت کـه مـا هیـچ فیلـم یـا عکسـی از اجرا هایمـان ندار
مگـر همان هایـی کـه گـه گاه دست به دسـت می شـود. جالـب اسـت وقتـی 
ی بودید شـما؟ سـبیل  بچه هـای امـروز نـگاه می کننـد، می گوینـد چرا این طور
گـر سـبیل نداشـتی،  داشـتید؟ می گویـم بلـه! آن موقـع همـه سـبیل داشـتند. ا
جـزء عیب هایـت محسـوب می شـد. یـا مثـاً می گوینـد چـرا روسـری هایتان 
ی بـود؟ مـن هـم می گویـم ان شـاءالله چنـد سـال بعـد. الان کـه دیگـر  این طـور
نسـل Z و آلفـا هـم کم کـم دارنـد تبدیـل بـه نسـل جدیـدی می شـوند، بعـد از 
اینکه نسـل جدید آمد و از شـما چنین سـؤالاتی کرد، آن وقت شـما پاسـخی 
نخواهیـد داشـت. حـال مـا را بهتـر درمی یابیـد. جالـب اینجاسـت کـه ایـن 
تفـاوت نسـلی و یـک مسـئله بسـیار مهـم دیگـر -کـه شـاید مـا بـه میـزان کافـی 
نتوانسـتیم به نوعـی بـه فرزندانمـان کمـک کنیـم تـا بتواننـد تخیـل و تجسـم 
کننـد- یکـی از مـواردی بـود کـه می خواسـتم عنـوان کنـم؛ در قالـب ادبیـات، 

ی.  شـعر و تصویرسـاز
خیلـی خـوب اسـت کـه بچه هـای ایـن نسـل هـم مثـل مـا متوجـه شـوند کـه 
بقیـه آدم هـا لزومـاً مثـل آن هـا نیسـتند؛ چـه در نقـاط دیگـر دنیـا و حتـی در 

بخش هـای دیگـر کشـور خودمـان.
در زمان های مختلف این قضیه تشدید می شود. یعنی یقیناً ما به یک سری 
، گاهی با  معیار های زیبایی شناختی اجداد خودمان یا اقوام مختلف دیگر
، تردید یا انتقاد نگاه می کنیم؛ غافل از اینکه ما از آن پیشینه،  دیده تمسخر
ی هـا سـبک زندگـی-  ، تصویـر و آن شـیوه زندگـی -یـا بـه قـول امروز طـرز تفکـر
چیـزی نمی دانیـم. برخـی اصـاً نمی داننـد کـه وقتـی در یـک کشـور انقـلاب 
ک خـوب« اثر  می شـود، خیلـی چیز هـا تغییـر می کنـد. مـن داشـتم کتـاب »خـا
ک را می خواندم -وقتی که جوان تر بودم- که راجع به یک تغییر عظیم  پرل با
نوشـته بود؛ افراد بعد از اینکه تازه متوجه اوضاع شـدند، رفتند سـراغ امپراتور 
ی که  و یک سـری تغییرات عظیم ایجاد کردند. دقیقاً همین اتفاق در کشـور
انقـلاب در آن رخ می دهـد، در تمـام بخش هـای مختلفـش تأثیـر می گـذارد 

یـخ و جامعـه خـود و نـوع زندگـی پیشـینیانش در  گـر احتمـالاً کودکـی بـا تار و ا
ی اش جامع، کامل و مانع نخواهد بود.  زمان گذشـته آشـنا نباشـد، داور

خـب، سـرکار خانـم خامنـه! مـن بـا دوسـتان دیگـر هـم صحبـت و مطـرح کـردم؛ 
یادمـان می آیـد روزگاری بـرای گـروه سـنی کـودک و نوجـوان محصـولات خوبـی 
در کشـور داشـتیم - محصـولات ملـی، داخلـی و بومـی تولیـد خودمـان - و در 
کنـارش البتـه آثـار خـوب خارجـی هـم بـرای کـودکان و نوجوانـان ایـن سـرزمین 
عرضـه می شـد، به ویـژه در تلویزیـون. در خـود تلویزیـون انـواع و اقسـام برنامه هـا 
را داشـتیم؛ برنامه هایـی کـه شـما و سـرکار خانـم الهـه رضایـی در آن هـا حضـور 
داشـتید و بخشـی از نیـاز بچه هـا را تأمیـن می کـرد. یـک مجموعـه برنامه سـازی 
دیگـر هـم بـرای آن گـروه سـنی انجـام می شـد. بعـد همین طـور کـه جلوتـر آمدیـم، 
تغییراتـی ایجـاد شـد، امـا ایـن تغییـرات بـه سـمت کاهـش کمیـت و کیفیت نبود؛ 
شـکل عرضـه در واقـع تغییـر کـرد. حتـی تـا رسـیدیم بـه خانـم فرهنـگ، نیـم رخ، 

مثـاً یـک دهـه ای کـه آقـای اعایـی زحمتـش را کشـیدند. 
نه! آقای اعلایی در زمانی که من آنجا بودم، مدیر بودند. 

نه! زمانی که شما شروع کردید را عرض کردم. 
یادی را گذراندیم، ولی به هر حال جناب جلایر بودند.  نه! ما مدیران ز

به هرحال با ایشان هم تجربه همکاری داشتید. 
ی داشته ایم.  بله! سال ها همکار

چون ایشان قریب به20 سال مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه یک سیما بودند. 
یف داشـتند و سـال های پربرکتـی  یـادی ایشـان آنجـا تشـر بلـه، سـال های ز
ی از  یـادی افتـاد و بسـیار یـادی کشـیدند؛ یعنـی اتفاقـات ز هـم بـود. زحمـت ز

برنامه هـای شـاخص در آن زمـان شـکل گرفـت. 

 می شـود گفـت کـه نبـود اشـخاصی مثـل 
ً
! و زمانـی کـه ایشـان رفتنـد، تقریبـا

ً
دقیقـا

آقـای اعایـی در بخش هـای مختلـف مربـوط بـه تولیـد محصـولات کـودک و 
نوجـوان محسـوس بـود. خـب، بـه نظرتـان چـرا مـا بـه ایـن وضـع گرفتار شـده ایم؟ 
چرا کودکان و نوجوانان سـرزمینمان را ر ها کرده و کاماً و به شـکل دربسـت به 
دست محصولات غیرایرانی سپرده ایم؟ البته این به معنای بدبودن محصولات 
غیرایرانـی نیسـت -کـه در جـای خـود قابـل اسـتفاده اند- امـا اینکـه دربسـت در 

اختیارشـان قرار دهیم، مسئله سـاز اسـت. 
یـادی شـده ایم. امیـدوارم بـه این که  گویـا مـا دچـار »چرا« هـای بـزرگ بی پاسـخ ز
یـد بـا یـک مثـال، سـؤال  ایـن چرا هـا بی پاسـخ بماننـد، عـادت نکنیـم. بگذار
بسـیار خـوب شـما را پاسـخ دهـم. هرچنـد کـه ایـن پاسـخ، کارسـاز نیسـت، 
ولـی به نوعـی شـاید بتـوان گفـت آسیب شناسـی از جانـب کسـی اسـت کـه در 
ی کار هـای متنـوع بـر مخاطبـان بـوده و  دوره هـای مختلـف، شـاهد تأثیرگـذار
، پاسـخ ها و عکس العمل هـای مخاطبـان  خیلـی شـفاف و سـاده و رودررو

یافـت می کـرده اسـت.  کوچـک و بـزرگ و خانواده هـا را در
زمانـی کـه خـارج از ایـران بـودم بـاز هـم بـا بچه هـا کار می کـردم. فـردی آنجـا بـود 
کـه مسـئولیتش بـاد کـردن توپ هـا بـود؛ یعنـی هـر روز توپ هـا و تلنبه را می آورد 
و بـاد می کـرد. یـک روز حالـش خـوب نبـود. بـه او گفتـم: »بگـذار من توپ را باد 
کنـم.« گفـت: »نـه، نـه! ایـن وظیفـه مـن اسـت، ایـن تخصـص من اسـت.« یادم 
. مگـر بـاد کـردن تـوپ می توانـد  می آیـد هـم برایـم جالـب بـود و هـم خنـده دار
یـک تخصـص باشـد؟ حداقـل تخصـص ویـژه ای نیسـت. بعد ها سـعی کردم 
از دیـدگاه دیگـری بـه آن نـگاه کنـم؛ اینکـه چقـدر خـوب اسـت کمـک کنیـم، 
علی الخصـوص بچه هـا و نوجوانـان مـا، در ابتـدا خودشـان و علاقه منـدی 
واقعی شـان را بشناسـند. مـدام عقـب و جلـو نرونـد و انتخاب هـای مختلـف 
نکننـد تـا زمـان تلـف نشـود. ایـن در وهلـه اول کمـک می کنـد کـه در مکانـی 
مثـل سـازمان مـا یـا هـر جایـی کـه رسـانه در آن صحبـت می کنـد، یـا هـر جایی 
کـه زبـان هنـری قـرار اسـت بـا مخاطبـان، شـنوندگان و بیننـدگان تعامـل کنـد، 
افـراد بیاینـد و کار بـرای کـودک را بـه شـکل تخصصـی بپذیرنـد و ایـن انتخاب 
گـر کار هـای دیگـر هـم انجـام شـود  اول و آخرشـان باشـد. هیـچ ایـرادی نـدارد ا
ی قلیـل و بـی ارزش شـمرده نمی شـود کـه  امـا در ایـن صـورت کار کـودک کار
هر کسـی به عنوان اولین تجربه باور کند کار سـاده ای اسـت. من شـاهد بودم 
در زمان هایـی کـه کار هـای موفقـی ارائـه شـد همـه افـرادی کـه کار می کردنـد 
تهیه کننـدگان شـاخص و شناخته شـده بودنـد. الان گـه گاه خانـم شمشـکی 
و خانـم جاهـد را می بینیـم. آقـای فروتـن کارگـردان تلویزیونـی بودنـد در آن 
زمان ها - از همه دوستانی که اسمشان را فراموش کردم، عذرخواهی می کنم. 
این بزرگواران نیامدند به عنوان یک وسـیله آزمایشـی گران از حق بیت المال 
و پـول مـردم آزمـون و خطـا کننـد و بعـد بـه ایـن نتیجـه برسـند کـه نـه، در کار 
یـادی هسـت، نـه خیلـی دیـده می شـود و نـه مخاطبانـش  کـودک نـه پـول ز
یـم دنبـال کار هایـی کـه بیشـتر دیده می شـود  ی سـودمندی دارنـد. برو طرفـدار

و پول بیشـتری در آن اسـت.

این مواردی که شما می فرمایید را خیلی از مسئولان هم می گویند، خانم خامنه! 
 ادعـا نمی کنیـد، ولـی 

ً
یـد و صرفـا به هر حـال شـما کوله بـاری از کار و تجربـه دار

بسـیاری از مسـئولان هم می گویند اما در عمل اتفاقی نمی افتد. 
ببینید، آیا من و شما و دوستانی که دارند ما را می شنوند و محبت می کنند، 
یـم کـه دنیـای  می توانیـم ایـن حقیقـت مسـلم را در حـال حاضـر زیـر سـؤال ببر
بچه هـای ایـن دوره و زمانـه بی نهایـت عظیـم و وسـیع شـده اسـت؟ خیلـی از 
بچه هـای قدیـم، )تقریبـاً 90 درصدشـان(، وقتـی مـرا می بیننـد اول می گوینـد 
... ما می رفتیم، بعد می گویند چرا  وقتی شـما می گفتید برو عقب، عقب برو
مـا این قـدر سـاده بودیـم کـه وقتـی می گفتـی بـرو عقـب، باورمـان می شـد تـو مـا 
را می بینـی! آیـا بچه هـای امـروز را می شـود بـه ایـن سـادگی فریـب داد؟ بچه هـا 
ی  دارنـد در دنیایـی زندگـی می کننـد کـه اصـاً فریـب، زبـان اول و آخـر بسـیار

از رسـانه های جهانی اسـت. 

البته این نسـل و کودک و نوجوان امروز به شـکل دیگری فریب می خورند. این 
کـودکان و نوجوانـان امـروز شـکل متفاوتـی از فریـب را تجربـه می کننـد. آن موقـع 

. آن زمـان رابطـه بیـن شـما بسـیط بـود.  ، شـکلی دیگـر شـکلی دیگـر بـود و امـروز
بله، کاماً موافقم. 

کـودک هـم بـا آن حالـت خـودش، بـا صداقـت و سـادگی می پذیرفـت. امـروز 
همه چیـز پیچیـده شـده و بچه هـا هـم پیچیـده شـده اند. امـا همیـن پیچیدگـی 

دارد آن هـا را در چرخ دنده هـای خـودش قـرار می دهـد. 
کامـاً درسـت فرمودیـد! بـا اسـتفاده از صحبـت ارزشـمند شـما می خواهـم بـه 
کنـون مخاطبـان مـا کسـانی نیسـتند کـه بتـوان به سـادگی  ایـن نکتـه برسـم کـه ا
با آن ها ارتباط برقرار کرد. یادم است یکی از برنامه ها را به برادرزاده ام معرفی 
کردم و گفتم این برنامه خوبی است. گفت: ممنونم عمه جان. گفتم: منظورم 
این است که تماشا کن. گفت: عمه جان، نظر شما با نظر من فرق می کند؛ 

و واقعـاً تفـاوت می کند. 

گیتی خامنه، مجری باسابقه برنامه کودک در گفت وگو با مجله تصویری »قاف«:

برای تیتـراژ برنامـه کودک هم طرح داشـتیم
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